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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

ای را که به اصطلاح ایشان  کشف ، اقسام کشف نقل بود بله خواندیم ، یک ثمره سه تا ثمراتی بود که بین عرض کنم خدمتتان که یک دو 

مثل  مرادش هم ناقل لازم باشد  به اصطلاح اجازه خودش نقل بدهد تصرف ناقل بکند و  مالک قبل از  آورده بود این بود که آیا اگر نقل بدهد  

 بیع اینجا چه کار بکنیم ؟  

ی پیش کنیز  ایشان مثلا یک هفتهکند که  می   را بعد آمدند گفتند اگر قائل به کشف حقیقی شدیم خوب از آن طرف کشفببینید آقا این  

دش فروخت  ، دو روز قبل خو یک هفته هم گذشته به او نگفتند  ، دو روز قبل هنوز به او نگفتند  میلیون    100ایشان را فروختند فرض کنید به  

میلیون    100ود به  فلان فروخته بمیلیون قبلا این را    70که این را فروختی به ش به او گفتند آقا تو  میلیون بعد به او گفتند دو روز بعد  70به  

خودش  از حین  حین خودش درست است ، اگر  آن عقد از  که  گویند معنایش این است  دهم ، اجازه هم به او می خوب من اجازه می   دگویمی 

 شود ؟  درست است چطور می 

ی که داده من باز عبارات  م بله این به اصطلاح نقل درست است این نقلمکن است بگوییس الله نفسه فرمودند میخ قداین را مرحوم ش

وثر  ای از جاها ماید در عدهنم که ش خواهم عرض بکم می را ه  ایبخوانم برای اینکه چیزی سقط نشود ، چون یک نکته   ایشان را احتیاطا

 . باشد 

مّ  
ُ
خیلی معنای روشنی ندارد ، ام  ایشان ولد بوده حالا ولد هم  گویند اصل  ، البته تعبیر نسخه می [ الولد عن ملکه  و لو نقل المالك ]أ

یة  ت باید بگوید ولو نقل المالک ج الولد هم اینجا گفتند این هم خیلی انصافا اگر ما باشیم روشن نیس یة ، جار ام ولد ایشان نیست ، ام  ار

 ولد مشتری است ام ولد ایشان نیست .  

حقیقی باشد این نقل ایشان باطل است چون بنا بر  بر اینکه کشف  بنا  قبل الإجازة فأجاز، بطل النقل علی الکشف الحقیقي؛  عن ملکه  

 کشف حقیقی منتقل شده به مشتری بله .  

 واند اجازه بدهد ببینید  تاصلا گفت این آقا این رد است اجازه نمی لانکشاف وقوعه في ملك الغیر مع احتمال کون النقل بمنزلة الردّ 

 ام داده است .  باطل است چون نقل انج ی ایشان اجازه ، خوب بیخود اجازه داده اقنل بمنزلة الرد ایشان اجازه داده اما   مع احتمال کون
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کشف حکمی  بر کشف حکمی نقل صحیح ، اینجا نکته این است ، بنا بر کشف حکمی ،    اما بنا و بقي صحیحاً علی الکشف الحکمي،  

ای از آثاری که فوت شده از بین رفته ، دقت بکنید البته معنای کشف حکمی  شود ، عدهکه ممکن است بار می آثاری را ای از گوید عده می 

 ،  دقت کنید   ، دهیم گوید ما هم بعد توضیح می خود ایشان می را بعد چون 

گویند آقا  چرا ما با اینکه به ایشان می ین است که  ی اساسی ااش این است یعنی نکته کته این ن،  مي  ي صحیحاً علی الکشف الحکو بق

 این نکته این است .   ي صحیحاً ا فروختی چطور این بق این ر خواهید اجازه بدهید دیروز خودت این را منتقل کردی دیروز خودت  می شما  

قیمته    ی نسخ بقیهایشان نوشته در یک نسخه قیمتها است چون در    ، البتهمجیز باید قیمت این را به اصطلاح بدهد  ؛  و علی المجیز قیمتها

 ولو باع الولد به اصطلاح .  داشت  ولد چون  است 

هم  گوییم  میآید  شف حکمی این است ، یعنی می ، ک لأنّه مقتضی الجمع بین جعل العقد ماضیاً من حین وقوعه و مقتضی صحّة النقل  

  کشف حقیقی تمام  اجازه درست است این اسمش کشف حکمی است . حین  آثاری از    ی ، جملهی  آثار عقد صحیح است هم  عقد از حین  

نقل و ما بین  ای است ما بین  مرتبه ک  ی شف حکمی  پس کبیند روشن شد ؟  آثار را از حین اجازه مینقل تمام  ،  بیند  عقد می آثار را از حین  

 کشف حقیقی .  

 دام را چیز این معیارش چیست ؟  کدام آثار را نقلی بدانیم یا کیکی از حضار : 

کنیم  این نقل درست است ، این اثر را از الان بار می چون نقل کرده  نقلش درست است این خوب اینجا اثری که الان ، آیت الله مددی : 

، قیمت آن کنیز را بدهد اگر قیمتها  شد ایشان باید قیمتش را بدهد  نقل درست شد ، آن هم عقد از حینش درست  ود ؟ اگر  شاش چه می نتیجه

 باشد  

ه مرحوم شیخ ما در بحث مکاسب محرمه عرض  البت  ، لأنّه مقتضی الجمع بین جعل العقد ماضیاً من حین وقوعه و مقتضی صحّة النقل  

جعفر کبیر بر قواعد علامه  مرحوم شیخ جعفر کبیر شرح شیخ ی  حاشیهاین  ماتی است که ایشان ، بعد که  کردیم خوب تصور این بود که زح

ة را  من چون انوار الفقاهرفته  اهة هم گمطالب ایشان از آنجاست ، گفتند از انوار الفقیم خیلی  اش هست الان چاپ شد دیدی خطی نسخه

بر قواعد علامه بعضی عبارات  ی مرحوم شیخ جعفر کبیر  ندارم و ندیدم اصلا تا حالا ندیدم ، آن را من چون یک مقدارش را دیدم آن حاشیه 

با نسخ حل  آورده از این مصادر دیگر گرفته است ، یعنی این  مکاسب  در  که  را  شیخ از آنجاست ، این احتمال که ایشان بعضی از مطالبی  

که اینجا حاشیه دارد این کافی  نی یا مقداری  ئینا  ای درش بوده مقداری که مرحوم ی ولد آمده یک نکته شود احتمال دارد که این کلمه نمی
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ین راهش این است که یک چند تا کتاب که اینها احتمالا منشاء این تفصیلاتی   نیست ها من فعلا به حاشیه اکتفا کردیم و این احتمالا بهتر

 . قت بیشتر پیدایش کنیم را باید با دآنها را دیده دقت کرده برداشته آورده است اینها آورده شیخ اینجا  ست که شیخ در ا

م انوار الفقاهة در معاملات هست  دانست انوار الفقاهة را ندیدم نمیفعلا به ذهن من سه تا چون  تی که الان در عبارات شیخ هست  تمالااح

جدیدش  اپ  نه چ  یمش را دارم و، ندارم نه چاپ قدچاپ جدیدی از آن کردند  گی  پ شده مثل اینکه تاز اصلا ندیدم چون خبر ندارم کلا چا

علی ای حال  آن را هم خبر ندارم . دانستم اصلا چاپ شده یا نه گویم چاپ قدیمش را نمی دیدم ، علی ای حال می آن ی خطی از نه نسخه

 شیخ جعفر کبیر  سر  قاهة استاد ایشان پراجع به انوار الف

عنی به آن کتاب  عه کرد ی مراج به آن عبارات اصلی باید    آید کهی مرحوم شیخ جعفر به نظر من می م یک مقداری با حاشیه اما چون دید 

و یکی هم  خ جعفر کبیر  ی شیی هم حاشیهثر بوده ، یکی انوار الفقاهة ، یکاین سه کتاب شاید متاه  بآید که شیخ  اصلی ، من به ذهنم می 

 که شیخ به این سه تا مصدر و این فرض در آنجا آمده است . دهم مقابس برای مرحوم شیخ اسد الله تستری ، احتمال می 

ببینید  الواقع قبل حکم الشارع بهذا الجعل،    ، لأنّه مقتضی الجمع بین جعل العقد ماضیاً من حین وقوعه و مقتضی صحّة النقل  ببینید  

 زند :  بعد مثال می کما کم بهذا الجعل ، قبل از اینکه ح 

ن کتابی  مثلا فرض کنید به اینکه م تواند فسخ بکند  می ش را نقل کرد  علقچطور اگر مت  في الفسخ بالخیار مع انتقال متعلّقه بنقل لازم. کما  

را نرسم ، فسخ خیاری ، آن وقت  ی مطالب  قیهترسم بخوانم می اصلا این را بعد می ،  کرده این است  را البته این جور فرضی را که نائینی  

ی  ا با مسالهها که مثلا اجازه دادن یا فسخ کردن با خیار یها و دقت رافت آمدند یعنی بین علمای ما این ظ هایی که علمایی که بعد از شیخ کار 

یبا وارد این بحث فضولی اینها را تفکیک قرار دادن   شود گفت اولینشان علامه شاید  ها شدند که شاید بدر مباحث قدما حتی کسانی که تقر

ردبیلی هست ، بعد از آنها مرحوم وحید  باشد شهید ثانی هست ، شهید اول هست ، علامه هست ، مرحوم جامع المقاصد هست ، مقدس ا

 ای هستند که در این فروع  بهبهانی هست عده 

ن اینها امور اعتباری بودند و اینها بیشتر کار  بعد از شیخ آمدند باز بیشتر وارد کار شدند چرا چواما انصافا بعد از شیخ باز آقایانی که  

یاد  کردند   یاد  ها به یک جهت و شافعینبود ، اهل سنت خصوصا حنفی کار ما در اینها کم بود ز ها به جهت دیگر روی این فروع از قدیم ز

یاد کار کردند ق  شان .  دیم کار کردند آنها ز

 ها برای چه ؟  ، شافعی قیاس که برای  ها حنفی یکی از حضار : 
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خود شافعی خوش ذهن است یعنی انتقالاتش خوب  ها هم چون  شافعی ها هم چون قائل به قیاس هستند ،  آیت الله مددی : شافعی 

ام او را ببینید مثلا ایشان در اول عنوان باب  اینطوری است قشنگ است از این جهت قشنگ است اگر کتاب    ام  اصلا شافعی کتاب    ،  است

شود ،  حدیث می تی که از آن  نباطاآورد ، استسطر استنتاجاتی که از آن حدیث دارد می  30سطر ،    20سطر ،    15آورد بعد  یک حدیث می 

یت تاجات یا استنباطات ، از این جهت خیلی انصافا شافعی هم  تنعات ، دقت کردید ؟ کتاب خود الام شافعی اینطوری است یعنی اسفر

 . خیلی خوش فکرند  

اهل این  هم قیاس دارند اما خیلی  ها نیستند کلا دارند آنها  هم که اهل این حرف ها  لی ها یک کمی فکرهایشان اعوجاج دارد ، حنبحنبلی 

  4گویند ، ما الان  ئر به آن میی ماست ، اشباح و نظاها نیستند و لذا مثلا در همین اشباح و نظائری که عرض کردم مثل قواعد فقهیه حرف 

یم ، شافعی و حنفی و حنبلی و   به حساب مالکی ، انصافا برای شافعی همین سیوطی اشباح و نظائر سیوطی ، من برای  تا اشباح و نظائر دار

یاد دیدم اصلا مدتی با آن  فی را هم دیدم اما با تفصیل ندیدم ، اما برای ش آن دو تای دیگر را ندیدم ، برای حنحنفی را هم دیدم   افعی را ز

هایی که بعدها ما  مأنوس بودم و آن را نسبت به بقیه بیشتر دیدم انصافا باز همان دقتمین کتاب الاشباح و النظائر سیوطی مأنوس بودم با ه

یم می  یعاها ، نسبت به آن قبلی ندارد  کنیم را  دار از    خیلی قبل خود مجموع به یک لحاظ با اینکه  تری دارد ،  دقیق ت  های ما شاید مثلا تفر

یعات ی است انصافا سیوط  های خوبی دارد .  ت خوبی دارد و دقتفر

گوید بابا شما  مرحوم نائینی می این نکته را خوب دقت بکنید این خیلی مثلا  ای است یعنی  آن وقت این در بحث مکاسب این یک نکته

ید بحث بیع  . در باب خیار نکته رفته  ند ضولتا منتقل کردرا ف، عین  ن در بیع فضولی نکته رفته روی عین چوچرا  فضولی را با خیار یکی نگیر

 افا نکات را ؟  انص دقت کردید گیرد  علق نمی ر به عین ت روی عقد ، حق فسخ عقد است . خیا

خوانم بعد ان شاء  دهد ، من اولش را بگویم بعد بخوانم الان نمی را نوشته نائینی بعد شرح می   طر که مرحوم شیخ نیم سطر لذا این یک س

خورد ، یکی فرض  ، یکی به مال می خورد ها که یکی به عقد می ، ظرافتفنی   ی فنی این نکات این نکتهاین نکته را بگویم که خواهم الله می 

 خورد این فرق بین اینها و  ، یکی به مالکین می  خوردکن به زوج می 

جعل شماست ، تابع اعتباری است  تابع  ن  شود ، چوکردید طبق همان اعتبار اثر عوض می   چون در اعتبارات قانونی شما هر جور اعتبار

این خیلی دقت بکنید که این خیلی تاثیر گذار است در این جهت کاملا تاثیر گذار  هم بگویم ؟ لذا  خواکه شما کردید دقت کردید چه می 

 هایی است که بعد آمده استمان طوری که مرحوم نائینی گفته این ظرافت ایشان نوشته ما فی الفسخ والخیار این نوشته اما انصافا هاست 
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یم ، کما اینکه در باب خیار عقد ت الان در بیع  آنچه که ما   یم متعلق به عین است ما در باب خیار راجع به عین حرفی ندار ام  فضولی دار

. اما در باب خیار گره  ت بشود  گره باید سفاست ، در باب فضولی عقد عرض کردم اگر قائل باشیم گرهی خورده گره ناقص است شل است  

 ؟ تام است خوب دقت کردید  

و لذا در باب خیار اگر فسخ کردید  دهند که این گره را باز کنید ، ملک را فسخ العقد ، سلطنة فسخ العقد  شما حق میای که هست به  نکته

ندارد ، حتی  عقد  ه خود  عا از حین فسخ است تا حالا عقد بوده عقد تام بوده است و اگر امضاء هم کردید از حین امضاء است ربطی بقط 

یم احتیااه می یک روز قرار دادم نه نگ  آقا حق خیار تاخواهد بگویید  ضاء هم نکردید امضاء هم نکردید کافی است ، نمی ام گفتن  ج به  دار

 ر گذار است  را این خیلی الان تاثیهای ما بین موارد عقد تام بوده یعنی این ظرافت ماند چون چیزی نگوید خودش می ندارد همین که هیچ 

 ویند کل بوده  خواهند بگ کنند ؟ یعنی می یکی از حضار : چرا مطرح می 

کنم این مطالب در جای دیگری نوشته شده  شما عرض کردم فکر میکنم به نظرم به آیت الله مددی : اولا کل بودنش نیست من فکر می 

 . ای که گفتم این بود شیخ آورده نکته 

کنم این فکر خود  ببینید من فکر می یع درست است قیمتش را بدهد  قائل به کشف حکمی شدیم ب ما  ی دیگر این است که اگر  یک نکته

ی ما بین علما بوده احتمالا اصل این ارتکاز هم از اهل سنت گرفته شده  به اصطلاح یک نوع ارتکاز من است ها این فکر خود من است ،  

 ی اساسی است  ، دقت کنید این خیلی نکته است و آن ارتکاز این بوده که 

به  یا روی احترام  ور حالا  ما باید حتی المقداعی را انجام داد  دیک تصرفی را انجام داد یک انشائی را انجام داد یک اب یک کسی  که اگر  

د آثار را بار بکنیم خوب دقت کردید ؟ یک کارش بکنیم این کانما الان در فقه ما  کنند ما بایی دیگران یا آزادی اراده که الان مطرح می اراده 

 شود که این یک ارتکازی بوده است  آن مقداری که من دیدم ، اما معلوم می تند وشرا نناین 

 پس آن اصالة الفساد را چه کارش کنیم ؟   یکی از حضار :

 گیر کردیم دقت کردید ؟  آن اصالة الفساد اگر آخر آیت الله مددی : 

طلاق بدعی است  ن  مثلا من باب مثال اهل سنت قائلند که اگر شما مثلا در حال غیر طهارت زن را مثلا با شرایط زن را طلاق دادید ای

، طلاق جایز نیست این جور طلاق باید در حال طهارت باشد . در حال  طلاق درست نیست ، یعنی این طلاق نه اینکه درست نیست  این  
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شارع قبول کند اما از  طلاقی نیست که  این  لاق بدعی است  ش نیست ، طشود نه این درست نیست ، یعنی این شرط، نمی شود  حیض نمی 

 آن طرف هم گفتند طلاق بدعی صحیح است .  

 خواهد بگوید حکم تکلیفی دارد .  یکی از حضار : یعنی می 

گوید اگر این  اش در ذهنشان این بوده مثلا نشسته با زنش سر سفره می کنم نکتهآیت الله مددی : آها حکم تکلیفی دارد ، چرا من فکر می 

یم  هدین عدلین دارد به اصطلاح ما میی غذا را خوردی انت طالق خوب این شرایط جمع نیست که نه شاهد بوده نه شالقمه گوید قبول دار

  تو زن من نیستی ، شما به این را دقت کنید اما به هر حال شوهر گفته به زن انت طالق    واعد نیست اما ببینید نکتهبدعی است طبق قاین  

ها ،  در ذهنم این نکته ، اگر این ارتکاز ثابت بشود خیلی تاثیر دارد  کنم  شود ، من فکر می این زن توست خوب این چطور می گوید نه آقا  می 

 هاست در  ارتکاز را بگویم این مدت گفتم من امروز این 

و لذا  گوید زن من نیستی ، نه هنوز زن توست ، خودش دارد می د گوید آقا خوب تو زن من نیستی تو چطور به فقیه می گویاین خوب می 

یدی عرض کردم در این کتابی که متاسف گوید طلاق  خیلی به شیعه حمله کرده در آن ، می ارند یحیی بن الحسین الاحکام ، اینجا  ها د انه ز

 شود از او .  ا می جدلاق داده  عی هم بود بالاخره ط اگر بد

فحاشی کردن ببینید در آن صفحه  کند به  بعد شروع می لشارة عن الحق  الا هذه الفرقة اا خالف هذا الحکم  د ولا اعلم احدگویبعد می 

صفات الهی را برای  تعطیل کردند ، احکام الهی را برداشتند ،  مثلا کتاب خدا را    کهکند نه اینکه کم ، اینیدی را به شیعه می دهای شاهانت

یبی چرا چه شده حالا بندگ  ، نکته معلوم شد ؟  ان یک چیزهای عجیب و غر

؟  رتکاز روشن شدشود که ، الند شو برو نزد او خوب نمی نه زن توست ب  گوییدگوید تو زن من نیستی ؟ شما می می خود مرد  آقا  گوید  می 

دقت کنید ،  همین نکته است دیگر  لا ثمن  درست کردند و لذا اینکه ما در بحث بعتک بینجوری  کنم اینها آمدند یک ارتکاز امن فکر می 

حال بعتک که گفته است ، پس باید درستش بکنیم دقت کردید ؟    ید اما به هرمبادله باشد پس با گوید بالاخره گفته بعتک یک بیع باید  ی م

 دقت کنید چه شد ؟  

 ینید . بب خودش نقل کرد پس درستش بکنیمروز هم دیآن عقد را اجازه دادم  دیگر یم گفتحکمی کشف  گوید ما یک ایشان می 

یه  ودید ، تحول  رمی چه بود فیکی از حضار : آن نظر
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تی المقدور باید بارش بکنیم  آن است ، این یعنی آزادی اراده ، یعنی هر چه ، روشن شد ؟ ما ح آیت الله مددی : شبیه تحول ، این شبیه  

 تصور روشن شد ؟  

 باطل است ، خیلی راحت .  گوییم دقت کنید ، ما الان خیلی راحت می ما الان خیلی راحت  

یم . یکی از حضار : تعبد را می   گیر

 گوییم باطل است  آیت الله مددی : ما می 

یش است هممی  یکی از حضار : تعبد   ای برداشته یک حرفی زد  ترهینطور گگوید روان پر

 بگویم ؟  خواهم چه می دی : روشن شد  آیت الله مد 

روشن شد ؟ بالاخره گفت  و ی افراد آزادی اراده و اصالت دادن به اراده این از اهل سنت به ما آمده و این به خاطر همان کنم من فکر می 

یم بوده یک کسی هم از طرف دستگاه بوده  ن شوخی معروف هست که  آبعتک حالا بعتک   یک کسی از طرف مرحوم آقای شیخ عبدالکر

یدٌ ، گفت قام مبتدا   از طرف حاج شیخ  گفت این طلبه نیست ، آن    از طرف دستگاه بود آن که  ،  برای اینکه ببیند طلبه است یا نه گفت قام ز

شود حالا این به  حالا جابجا به کار برد آن که عوام صرف است مبتدا و خبر سرش نمیخره الا نیده بیک مبتدایی شاین طلبه است بابا گفت 

 ماند ما به یک نحوی این را درستش بکنیم هر جور شده است . قت کردید این مثل آن می قام گفت مبتدا این د

یشهتمال داد دیگر خواندیم برای شما ، اما من فکر می کنم خوب دقت کنید چون این را مرحوم نائینی پنج تا احمن فکر می  اش را  کنم ر

یشه   اش این است  مرحوم نائینی ننوشته ، ر

 خواهیم درست کنیم  فقه قواعد می ند فقه قواعد به قول گوییکی از حضار : به این می 

 . انسان بوده و این مطلب را گفته این را باید یک کارش بکنیم بالاخره این کار شده یعنی این نفس و این آیت الله مددی : یعنی 

 گوییم بیع فاسد است ، آثار بیع فاسد دارد . شود ، پس ب باطل نمی  ، بلا ثمنبعتک گفت بعتک  یمبگویلا مث

 سازد .  هم نمی  یی با عبد و مولا سازد نمی ه ک قانونی نگاه یکی از حضار : آخر این با آن 

نگفته بودم گفتم امروز بگویم این در اینجا  ن تا حالا این نکته را من چو، این آیت الله مددی : آها دقت کردید این با نظام عبد و مولایی 

 هم همان است دقت کردید چه شد ؟  
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تو هم که دیروز فروختی آن هم درست است ، پس بیاییم    گفتید کشف یعنی عقد از یک هفته قبل صحیح استاگر شما  گوید  می این  

جورش بکنیم ، جفت و جورش به این است که این بیع برای  و    این دو تا را ، حالا اجازه دادی پس ما بیاییم این دو تا را با هم دیگر جفت 

یک هفته قبلت درست است ، دیروز هم که فروختی آن هم درست است ، لکن چون قبلا درست بوده فعلا قیمت این را بده ، جمع است ،  

 م بگویم ؟  خواهقیمت ، ملتفت شدید چه می روشن شد ؟ جمع و جورش به 

عوامشان  کردند خوب درست بکنند آخرش گیر می تند خواسمی هایشان را ، کارهای خلیفهکارهای اهل سنت یک سری یکی از حضار : 

 هم مثل  

 روشن شد ؟  ؟ خواهم بگویم  ملتفت شدید چه می آیت الله مددی : 

ی است آخر طلاق  گویند طلاق بدعوقتی می کردم  فکر می یک وقتی  واقعا    خواهم بگویم من چوناین اگر این مطلبی را که من الان می 

مرد  شوهر است  ست اصلا یعنی این  ای که در ذهنشان است این ابدعت است ، بعد دیدم نکته ی  گویید صحیح است وقتبدعی چرا می 

شود این زن من نیست  آخر نمی ید نه زن توست ، گویید می آیگوید آقا این زن من نیست شما فقیه می ، می است الرجال قوامون علی النساء  

 گفتم طالق . 

 یش گذاشته است .  ر : خوب شارع راه براحضایکی از 

 آیت الله مددی : این اشکال چیست ؟  

بابا شارع گفت اذا طلقتم النساء فلطقوهن  ذه ها چون همان  این این  طلاق بدهید قانون دارد ، دقت کردید ؟  ید  خواهمی ن بدوی که 

این طلاق بدعی را از زمان عمر شروع شد از زمان دومی  آید  ن ما الان می گوید اگر شما خواستید طلاق ، و لذا عرض کردیم آن که به ذهمی 

یع ، این چون قبل شروع شد گفت مردم را   شواهد بدون  دادند ، اگر کسی خیلی بدون  هایشان را طلاق می ن از اسلام بود مردم به سرعت ز  سر

،  ی الزام ما هم احتمالاعده که اصلا این قا ضوابط زنش را طلاق داد دقت کنید ، کسی بدون شواهد و بدون نکته زنش را طلاق داد الزمناه ،  

 دقت کردید . 

یعا  گوییم حالا که گفتی شارع طلاق ، شرط قرار داده باید در عده ،  یستد ، می اآید پشت سرش می ون می آییم ، قانمی ما  تو برداشتی سر

یعنی ، از آن طرف هم قبول دارند عده طهر است خوب دقت کنید ، ظاهر طلقوهن لعدتهن یعنی یک جوری  طلقوهن لعدتهن  در حالیکه  

 عده است .  حیض را باید ساقط بکند از طهرش آن  گیرد طلاق بدهید که بعد از طلاق عده بگیرد در حال حیض که باشد عده نمی 
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قتی طلاق داد قانون آمد نظام قرار داد برایش اینجا آمدند  پس این طلاق خلاف ظاهر آیه است یعنی به عبارت دیگر این فهمیده شد که و 

باطل است ، نقل دیروزت باطل است . از آن  شود این ت نمی خواهی اجازه بدهی این نقل دیروز گفتند قانون آمده نظام قرار داده تو اگر می 

ات  این خیلی از جه گویم اگر راست باشد الان می ای که من  کنیم این نکتهآییم چه کار می پس ما می طرف هم نقل کرده مثل همان الزمناه ، 

شود با مبادله  ، پس بلا ثمن نمیعتک بله بیع یعنی چه ؟ یعنی مبادله  گوید تو گفتی بکند ، مثلا بعتک بلا ثمن روشن شد ، می را روشن می 

شود به معنای ملکتک  پس ما بیاییم بگوییم بعتک خارج می سازد ر نمی چیزی گفتی بلا ثمن این دو تا با هم دیگیک چیزی گفتی بعتک یک 

ینه  یع .  شود هبه ی بلا ثمن می به قر  ی سر

ی فاسد ، دقت کردید ؟  شود هبهشود می ی هبه به کار برده نمیشود لکن چون صیغهگوییم ملکتک ، ملکتک بلا ثمن ، هبه می نه می 

یشه  یشه های امرحوم نائینی احتمال داد ر یشههایش  حتمال را بیان نکرد الان ر های این احتمال روی این اساس است  روشن شد ؟ پس این ر

 باید حتی المقدور درستش بکنیم . که تصرفی از شخص صادر شده این را 

یشه   ها را  الان این تفکر نیست اصلا ما ر

یه   ی تحول است دیگر  یکی از حضار : همان نظر

یه : شبآیت الله مددی   ی دیگر است .  یه آن است این هم یک نظر

نین شرحی نداده من این شرح را بگویم ، اگر این مطلب  مرحوم نائینی چ، روشن شد ؟    گوید شما می   پس بنابراین دقت کردید ؟ ایشان

جاهایی که تصرفات شخصی است  را که در مثل مکاسب ، اصالة القواعد گفتند درست باشد این خیلی کارگشاست یعنی خیلی از فروعی 

یعاتی که اهل سنت آوردند این چه مشکلاتی  عقود شخصی است خیلی از جاها معلوم می  شود مشکل پیدا کرده فقهای ما رفتند دنبال آن تفر

 روشن شد ؟  

هبه است نه صحیح است نه فاسد است باطل باطل است ، رأیی  بیع است نه ی نیست نه فتیم هیچ چیز لذا ما آمدیم در بعتک بلا ثمن گ

 که ما گفتیم  

 عامی هم نداشته باشیم که بگیرد آنجا همه چیزش   دلیل اینجا یک فرع فقهی باشد ما یکی از حضار : حالا اگر 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  دروس خارج فقه حضرت آیت الله   مطابق با صوتمتن کامل  

 03/11/1403  - 22/01/2025- شنبه  چهار                                                                                             فضولی  بیعمکاسب    - خارج فقه     :موضوع

 10  صفحه                                                                                                                                                                      47  :جلسه

         ......................................................................... 

خواستم ، عبارت نائینی را بخوانم مثل اینکه وقت ما  گفتیم ، حالا من دیگر عبارت نائینی را می آیت الله مددی : ما در اینجا چه آوردیم  

 بله آقا ؟  م بگویم ، مرحوم نائینی خواههم عبارت نائینی را روشن شد چه می دتمام شد ان شاء الله من توضیح می 

یم ب  رق قطع است .  یکی از حضار : وقت دار

 ؟  هم بگویم  خواقت کردید ؟ روشن شد چه می شد . د   10ت من گذشته نه چون ساع آیت الله مددی : 

را در فقه آوردید اصلا این آقا چرا این  اصلا چرا اینها  آقا  گفتیم  چه گفتیم ،  ای است که اما ما آمدیم  پس بنابراین دقت کنید آقا این مساله 

ی چه چیزی را  خواهم اجازه بدهم ، اجازه الان می فروختی ؟  تو چه چیزی را  روختم به او بگو  فکار را کرد ، این آقا که آمد گفت من دیروز  

 شانیمش  نک ما اصلا به فقه قبل ی یک هفته خواهم عقدی را که خواهی بدهی ؟ من می می 

 . دیروز فرمودید تشخیص موضوع باید بدهد   یکی از حضار :

 ها احسنت روشن شد ؟ اینها آمد آیت الله مددی : 

غیر از آن که ، اصلا ما گفتیم بیاییم در این فروع اصلا تو بگویی بیخود این کار را کردی  مرحوم نائینی  بین شیخ و بین  ،  پس فرق بین ما  

 بحث سر این نیست که  

 یکی از حضار : اینجا دارد ان الرجل لیهجر  

 خواهم بگویم ؟  آیت الله مددی : دقت کردید چه می 

خواهی اجازه  عقد چه چیزی را می یروز این را فروختی  دتو  ی  من عقد یک هفته پیش را اجازه دادم تو چه حقی دار گوییم  می   آییمی تو  

 بدهی ؟  

 ن  ظاهرا انسا طی اتفاق افتاده بوداگر به جای فروش و حضار :  یکی از 

 طی شبهه  شود و الله مددی : خوب می  آیت

 گوید  نداشته بشود یعنی با این وطیش موضوع را بر می از وطی را ی بعد قائلی که اجازه چرا آنجا ری دیگر ، آیکی از حضار : 
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شود  می آن هم  م ولد و خوب  ور بکنند مثلا همین وطی و ایک عده از آثار را جمع و جخواستند  می چون  اینها  گویم  آیت الله مددی : می 

 شود وطی شبهه چه مشکلی دارد ؟ مشکل خاصی ندارد که دقت کردید ؟  هم می شبهه بعد 

یم حآید قبل از اینکه  من به ذهن من می  م  اهخو چون من می ندم فردا ،  الا من بحث شیخ را خواندم بحث نائینی را نخوااین بحثی را که دار

یشه این خواند یشهی خیلی از بحثه بشود این اگر راست باشد ر اش روشن بشود ، چرا آمدند گفتند  هایی که الان در مکاسب آمده این ر

ی دیگری  گویند صحیح است بعد نکته دعی است از آن طرف می ق ب گویند طلا عقل ندارند می ردم آخر اینها  کچون من واقعا همیشه فکر می 

طالق من دارم  زن من است ؟ من خودم گفتم انت  گویی  گوید آقا من گفتم این زن من نیست تو می آن حالت عربی می مخصوصا  دارد  

این زن توست ، تو آخوند چه حقی داری بگویی این زن توست ؟ این زن من نیست من خودم  گوید  آید به من می قانون چه می گویم  می 

 طلاق دادم دقت کردید ؟ یعنی من فکر  

گوید نه  می سازد اصلا هم گفتی این دو تا با هم دیگر نمی  لا ثمن ک گفتی بعتک بخوب مرد یعنی در حقیقی من گفتم بعتک ، این را بعد 

شود  بلا ثمن آمده قید بعدی آمده می یا بعتک بیع هست چون  ی صحیحه  شود هبهکتک بلا ثمن پس می پس بگوییم مل   چون گفتم بعتک 

 شود ، دقت کردید ؟  بار می بیع فاسد آثار بیع فاسد 

 پس این تفکر را خوب دقت کنید ، این یک نوع تفکری است یعنی این  

 فرد گرایی است  یکی از حضار : یک نگاه 

ور تصحیحش  حتی المقداعی را که انجام داده تا  د ئی را که انجام داده ابی قوی و انشات آزادی اراده فرد گرایی اس  آیت الله مددی : 

 . بکنیم

ای  د لها وجها، اصلا نماز ، حیله یعنی یک چاره ل دارد اصلا ، یحتال حتی یجتایحتال حتی ، یحصلاته فقیه    مثل روایت دارد لا یعید

کنیم یعنی فرض کنید بعتک بلا  گوید یک کارش می لا یعید مثلا اینجا می ته ، اینجا  کند تا به حساب درستش بکند ، لا یعید صلابرایش می 

 کنیم .  بعتک را درش تصرف می کنیم یا صرف می تکردیم تناقض دارند یا بلا ثمن را درش قبول    ثمن

از حین عقد درست است  گوید هم اجازه داد آن عقد  ا کاری را که انجام داده حتی المقدور درستش بکنیم ، اینجا هم شیخ می یعنی کانم 

 ید ؟  ، دقت کرد  ش را بدهدخوب چه کارش بکنیم ؟ قیمت فروخت آن هم درست است ،  هم دیروز خودش 
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تواند بدهد ما از همان جا  کرد اجازه نمی شود  ور نمی شود تص ائینی گفت اصلا این باطل است این اصلا نمی ن، مرحوم  آوردیم ما اصلا  

 کنید ؟  اصلا چرا مطرح می بحث را  این گفتیم 

 ی رد حساب شده  لهبه منز  یکی از حضار :

تو دیروز  گویند  او می   به اجازه دادم  را  گوید من عقد  کنید این آقا چطور می بحث را مطرح میاصلا چرا این  ی ،  منزلهبه  آیت الله مددی :  

 فروختی خودت فروختی  

گویم اینها هم سخت است پیدا کردن  رد نیست می ی  ی رد است اما وطیش به منزلهگویند فروشش به منزلهاصلا چرا می یکی از حضار :  

 رد است که اجازه فایده ندارد چه چیزهایی ولو وطی هم کرده است .   یکه چه چیزهایی به منزلهاین

کته اگر راست باشد این نکته که عرض  ن های فقهی است که پیدا شد و انصافا این  ظرافتگویم اینها تمام این  : خوب می دی  آیت الله مد 

یحا ندیدم من ندیدم  یحا این نکته را ندیدم اگر این نکته راست باشد دقت نه اینکه ب کردم ، چون من این را تصر کردید   گویم نیست من تصر

ات ما چه  لو با تصرفمثل تحول عقد این کانما یک نوع ارزش نهایی دادن به کلام شخص است که هر جور شده این را درستش بکنیم ، و 

 ؟ کنیم  را اینقدر تصرفات می چنیم  ک، گفتم باطلش می گفتم آمدم بنده چه 

 اش شکلی است .  کی از حضار : چون نگاه حضرتعالی همه ی

مثلا یک  شود ، نه بیع است نه بیع فاسد است نه بیع صحیح است  گوید بعتک بلا ثمن نمی شما وقتی می آیت الله مددی : کاملا ،  

ی صحیح  یع باشد اما ثمن نباشد به قیمت ، یا بیع فاسد باشد یا هبهگردیم به نرخش ، بثمن یعنی به قیمت برمی بیع صحیح باشد بلا  احتمال  

 . ی ، گفتیم یا هبهباشد 

که  ام  شکل معین دارند قانون و نظام معین دارد شما از نظام خارج شدید از نظ ، چون تمام اینها  ما احتمال دادیم که هیچ چیزی نباشد  

با اینکه خلیفه  ؟  گویید صحیح است  ق بدعی را چطور می عی است ، طلا گویید طلاق بدخارج شدید باطل است دیگر ، وقتی شما می 

 اصلا بگوید الزمناه ، آن حق ندارد ما الزمناه . را ندارد  چنین حقیه آن بیاید بگوید الزمنا
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طبق قواعد داده بشود  هایتان  ق ، دقت بکنیم که شما طلا کنیم نظام را رعایت بکنیم ، مراعات بکنیم  خلیفه باید بیاید بگوید ما سعی می 

یب در طلاق دارند  هر کسی ، و لذا الان عرض کردم اهل سنت این قدر فروع   یب است  عجیب   عجیب و غر نزد ما تمام اینها باطل  و غر

 دانیم .  ی آنها بحث نکردیم ما تمام آنها را باطل می باره ما کلا در کنیم ،  بحث نمی است اصلا 

حزم هم قائل به این است  لبته غیر از ما ابن  اش هم همان ، اد اما صحیحند ، و این نتیجه گویند درست است اینها بدعی هستن ها می آن

غیر از ما  م الا هذه الفرقة نه  اعل   اینکه نوشته لا اولا  بنویسم  ویسم ،  ن ی کتاب بدر حاشیه   خواستم یک چیزی من لذا می خیال نکنید فقط ما  

گوید اگر طلاق بدعی بود باطل است  باطل است ، می گویید  شته است عبارت ابن حزم را ببینید چرا می نو ابن حزم هم  هستند ،  هم قائل  

 آن است و باطل است دقت کردید ؟  خلاف قر 

آزادی اراده دارد هر چه گفت ما باید یک جوری بالاخره    دارد و این یک مطلبی نیست که بگوییم شخصپس این مطلب اختصاص به ما ن

ضیحی  باطلی است این را من گفتم امروز یک تو درستش بکنیم خوب غلط گفته خوب اشتباه کرده خلاف قانون به کار برده این مطلب  

 بدهم .  

ین آ صلی الله علی محمد و  و  له الطاهر


